
 
  
  
 

  ازروننظري به آداب معاشرت در ك

  زاده محمدمهدي مظلوم

  

  نوازي مهمان
مردم كازرون، همانند مردم ساير نقـاط كـشورمان،          

نواز هستند و وقتي مهمـاني        دوست و مهمان    بسيار مهمان 
شـوند و در      العاده خوشحال مـي     آيد، فوق   به خانه آنها مي   

استقبال و پذيرايي از وي نهايت جد و جهد را بـه خـرج    
گر مهمان سـرزده بـه خانـه آنهـا          دهند؛ تا آنجا كه ا      مي

بيايد، حتي چنانچه وسايل پذيرايي و خوراكي چنداني در         
خانه نداشته باشند، هرآنچه را كه دارند، براي پذيرايي از          

آورند؛ ولو اينكه مجبور شوند خودشان نان         او به ميان مي   
البتـه در چنـين     . خالي بخورند و يا احياناً گرسنه بماننـد       

كنند تا مهمان متوجه قضيه       بروداري مي مواردي معمولاً آ  
  .نشود و با خيال راحت ناهار يا شام خود را ميل كند

هاي خـاص كـه    در برخي مراسم و مجالس و مهماني   
تعداد مدعوين زياد است، معمولاً در اتـاق پـذيرايي يـا            

شـده كـه مفـروض شـده اسـت، از       محلي از پيش تعيين 
ت پـذيرايي   مهمانان با چاي، شـيريني، شـربت و تـنقلا         

البته در برخي مواقع، بسته به شـرايط ميزبـان و           . شود  مي

از جملـه   . شـود   موقعيت مهماني، شام يا ناهار نيز داده مي       
توان اين موارد     هاي نسبتاً پرجمعيت مي     اين گونه مهماني  

بران، عقـد، عروسـي،       مراسم خواستگاري، بله  : را برشمرد 
زائـو، تهيـه    شـوران     هاي نذري، هفتـه     سوران، سفره   ختنه

خواني و    مراسم روضه (سمنو، پختن آش نذري، چراغباني      
، ديگجوش، وليمة زائران، ديد و بازديـد شـب          )اداي نذر 

در روز عيـد    (جمعه و دعـاي كميـل، مراسـم غـديري           
در شب بيست و يكم مـاه مبـارك         (، سفرة احياء    )غدير

گـشا، آش عقيقـه،    اندازان، مراسم مـشكل     ، سفره )رمضان
هـاي    براي مسافران، عزاداري  ) پا  پشت(پا   آش رشتة پس  

خانگي و ديگر مراسمي كه به دعوت صاحب مراسـم در           
  .شود ها برگزار مي منزل وي و يا در برخي زيارتگاه

در مورد نحوه پذيرايي از مهمانان در كازرون، جالب         
توجه است كه هنوز به صورت كـاملاً سـنتي پـذيرايي            

 صـرف غـذا،     گيرد؛ بدين شكل كه پـيش از        صورت مي 
كنندگان ـ كه خود صاحبخانه نيز در ميـان    ابتدا پذيرايي

آورنـد تـا مهمانـان     آنان است ـ آفتابه و لگن مسي مي 
اي را كه بر دوش       يكايك دستان خود را بشويند و حوله      
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هاي خـود را خـشك        دهند تا دست    دارند، به مهمانان مي   
حاضران بـر   . شود  كنند و پس از آن صرف غذا آغاز مي        

خورند؛ هـم بـه جهـت          سفره همگي با دست غذا مي      سر
در طـول   . رواج اين سنت و هم به جهت استحباب آنـان         

مدت پذيرايي هم اگر متوجه شوند چيزي سر سفره كـم           
فـردي  . آورند  است، فوراً آن را مهيا كرده، سر سفره مي        

هم تنگ آب و ليوان به دسـت دارد و هـر كـس كـه                
ريزد و به دستش      ب مي تقاضاي آب كند، فوراً براي او آ      

تـك    پس از اتمام غذا نيـز مجـدداً بـراي تـك           . دهد  مي
چرخانند تا دسـت خـود را         ها آفتابه و لگن را مي       مهمان

ــد  ــشك كنن ــپس خ ــشويند و س ــفره را . ب ــاه س آن گ
پس از صرف غذا مهمانان از صاحب سفره با        . چينند  برمي

روزي، سـفرة   «: نماينـد   عباراتي از اين قبيل تـشكر مـي       
روزي، سفرة عروسي يا دومادي     «،  »تون باشه   ت مكّه زيار

و » روزي، سفرة پسرزائون فلاني باشه    «،  »عزيزاتون باشه 
  .»سوران پسر فلاني باشه روزي ختنه«يا 

ها بـه هنگـام ورود بـه          گفتني است كه بعضاً مهمان    
خونـه،    آهـاي صـاحب   «: گوينـد   خانه ميزبان چنين مـي    

عمـولاً در جـواب     صاحبخانه هم م  » خواهين؟  مهمون نمي 
 qadame mehmun]» قدم مهمون رو چيشم«: گويد مي

ru čîšom]) قدم مهمان روي چشمم.(  
همچنين اگر مهمان كاري داشته باشد و از صاحبخانه         
اجازه بگيرد يـا اينكـه بخواهـد در وقـت پـذيرايي بـه               
صاحبخانه كمك كند و از او بـه عنـوان اينكـه مهمـان         

مهمـون  «: گويـد    به او مي   است اجازه بخواهد، صاحبخانه   
 [mehmun xodeš sâhebxunan]» خودش صاحبخونن

و گـاهي هـم اضـافه       ) ان خودش صاحبخانه اسـت    مهم(
 valî râzî]» ولي راضي به زحمت شما نيـسم «: كند مي

be zahmate šomâ nissom]  . هـم معمـولاً بـا    مهمان
، صاحبخانه را در امـر پـذيرايي از         »چه زحمتي؟ «گفتن  

  .دهد نان ياري ميديگر مهما
يكي از رسوم ديگر پذيرايي در كازرون ايـن اسـت           

خواهند از مهمانان با چاي، شربت و ديگـر           كه وقتي مي  
ها پذيرايي كنند، شخصاً آن را پيش روي مهمان           نوشيدني

. چـشند   گذارند و در حضور وي، كمـي از آن را مـي             مي
علت آن هم اين است كه مبادا مهمان ـ مخصوصاً اگـر   

نه خوبي با صاحبخانه نداشته باشد ـ گمان ببـرد كـه     ميا
  .وي در آن نوشيدني چيزي ريخته است

  ها در مورد مهمان برخي زبانزد
  .شناس است گيرشده نمك  ـ مهمانِ نمك

  .شناس باشد ـ نمك، يك انگشت است؛ اگر آدمي نمك
گناهش به  ) شب  نصفه ([nesbešab]شب     مهمانِ نصبه   ـ

  .گردن خودش است
  . خانه هرچه باشد؛ مهمان هركه باشدـ در

  ـ شبي رفتمُ به مهموني پدر زن
  2»پنبه ورزن«:  و گفتا1كمونمُ داد

   كه مهمون شمايم3ـ خوشا امشو
   كجايم4خدا دونه كه فرداشو

  تو را يك امشبي ما را نگه دار
  نمايم كه فردا دردسر كم مي

                                                                             
 . كمان حلاّجي به دستم داد.1
 . پنبه بزن.2
3. [emšow] :امشب.  
4. [fardâšow] :فرداشب.  
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  ـ ولِِ پالنگري، مهمونمُ امشو
  ونمُ امشوگدا بيدم، ولي سلط

  گدا كه نونِ جو هرگز نديده
  بينمُ امشو سرِ قابِ پلو مي

  برخي باورها در مورد مهمان
روي چاي داخل استكان    ) تفاله ([pelk]ـ اگر پلك    

  .دانند قرار بگيرد، آن را نشانه آمدن مهمان يا مسافر مي
اي از دهانـشان بـه        ـ اگر در موقع خوردن غذا، تكه      

 آن را نشانه آمـدن مهمـان         فتد،زمين يا روي لباسشان بي    
  .دانند مي

ـ همچنين اگر كسي در خواب عطـسه كنـد، آن را            
  .دانند نشانه آمدن مهمان مي

اي از خمير بپـرد، آن        ـ اگر در موقع پختن نان، ذره      
  .دانند را نيز نشانه آمدن مهمان مي

كنند، اگـر در همـان        ـ وقتي صحبت از شخصي مي     
  »!زاده آمد لالح«: گويند لحظه سر برسد، مي

  برخي آداب معاشرت
 هنگام ورود در خانـه، برخاسـتن از خـواب و يـا               ـ

كننـد؛ حتـي      پرسي مي   برخورد با يكديگر، سلام و احوال     
  .اگر كسي در خانه نباشد

ـ مردان در موقع ورود به خانه، اگـر زنـي در خانـه         
  .گويند مي» يا االله«باشد، چه خويش و چه بيگانه، 

خواهند وارد خانه غريبـه       ن وقتي مي  ـ مردان و جوانا   
گوينـد و صـاحبخانه هـم در جـواب            مي» يا االله «شوند،  

  .»االله يار شما، بفرمايين تو«: گويد مي
  .كنند رسند، مصافحه مي ـ وقتي به اقوام و آشنايان مي

ترهـا    خواهند قليـان بكـشند، بـه بـزرگ          ـ وقتي مي  
ود غم  د«: گويند  كنند و آنها هم در جواب مي        تعارف مي 

  .»نكشي
ـ اگر به هنگام صحبت كردن از چيز پليد و كثيفـي            

يـا  » گل به جمال شما   «: گويند  بخواهند بگويند، ابتدا مي   
  .»بلا به نسبت شما«و يا » گل پيش روي شما«

ـــ هنگــام نشــستن در جمــع پاهــاي خــود را دراز 
كنند؛ مگر اينكه مجبور به اين كـار باشـند كـه بـا                نمي

  .ستعذرخواهي همراه ا
: گوينـد   اند، مـي    ـ به كسي كه مدتهاست او را نديده       

عجب از  «: شنوند  و جواب مي  » ها؟  چه عجب اين طرف   «
و فـرد اول    » ماست؛ ما هر جا هستيم، زير سايه شـماييم        

  .»)ع(زير ساية مرتضي علي«: گويد مي
. روند  ترها راه مي    ـ هنگام راه رفتن، پشت سر بزرگ      

رها يا جلوي آنهـا حركـت       ت  ها همراه با بزرگ     البته بچه 
  .كنند تا گم نشوند مي

، »بله؟«: گويد  كنند و او مي     ـ وقتي كسي را صدا مي     
  .»ات بماندَ صدوبيست سال بله«: گويند به او مي

» جاسبزي«ـ اگر كسي به مسافرت يا سربازي برود،       
: گوينـد   برند و به اهالي خانـه مـي         به منزلش مي  ) هديه(
سـبز و خـرم     «: شـنوند   ب مي و جوا » جاي فلاني سبزنَ  «

  .»باشي
رو «: ـ وقتي به كـسي دسـتور بدهنـد و او بگويـد            

  .»خدا چيشت محافظت بكنُه«: گويند ، به او مي»چيشمُ
: گوينـد   اند، مي   هاست او را نديده     ـ به كسي كه مدت    

و او در جـواب     » پيدات ني؟ مي اَ مرگ مـا بيـزاري؟        «
  .»البته«: گويد مي

ديگـران، اگـر بچـه خردسـالي        ـ در هنگام ديدار با      
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سلام «: گويند  همراهشان باشد و سلام نكند، به طرف مي       
سلام به روي ماهش؛    «: گويد  طرف مقابل نيز مي   » !كرده
سلام عزيـزن؛ سـلام كـه         بي«: يا» االله؛ داغش نبيني    ماشاء

  .»سلامت باشي«: گويد و فرد اول مي» كردن، عزيزترن
شدند، پـس از      ـ در قديم وقتي وارد خزينه حمام مي       

هـاي خـود را از آب         سلام به حاضران، چند بـار مـشت       
كردنـد و در احتـرام بـه ديگـران            خزينه پر و خالي مي    

  .»عافيت باشه«: گفتند مي
 




